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در امتداد تاریکی�

قلب زخمی !
من مادرم... مادری که سال ها بارزندگی را بردوش کشیده است. سه فرزند دارم؛ هرسه 

را با خون دل، با زحمت و بی خوابی بزرگ کرده ام اما امروز که پا به میانسالی گذاشته ام 

خسته ترازهمیشه ام نه ازگذرعمر بلکه از زخمی که از دختر بزرگم » بهناز« بر دل دارم.

 »بهناز« سی و هفت سال دارد. دختر اولم بود؛ چشم و چراغ خانه. روزی که دنیا آمد، گمان 

می کردم فرشته ای به خانه ام آمده است. با لبخندهای کودکانه اش دل مرا آرام می کرد. 

سال ها به او دل بسته بودم و به آینده اش امید داشتم اما روزگار بازی دیگری برایمان داشت.

»بهناز« دو بارازدواج کرد. بار نخست با مردی که بعدها فهمیدیم گرفتاردام اعتیاد است. 

چه شب هایی که اشک های دخترم بالش مرا خیس نکرد. از همسرش جدا شد؛ شکست 

خورده و زخمی. باردوم به خیال آن که شاید سرنوشت به او لبخند بزند دوباره پای سفره 

عقد نشست. اما این بارفقر و ناداری ریشه زندگیشان را خشکاند. نتوانست دوام بیاورد و 

دوباره به خانه من بازگشت؛ خسته ترازقبل، بی اعتمادترازگذشته.گمان می کردم خانه 

مادری مرهمی برای زخم هایش باشد ولی دریغ... بهناز آرام نگرفت. کم کم زبانش تند 

شد. امروز دیگر کارش به جایی رسیده که به من ،من که همه زندگی ام را برایش گذاشتم 

، فحاشــی می کند. هر روز صدای درگیری و بحــث او دیوارهای خانــه را پر می کند. به 

برادرانش توهین  می کند .به من ناسزا می گوید. انگار همه خشــم دنیا را بر دوش می 

کشد و آن را بر سر ما خالی می کند.نه کاری می کندونه مسئولیتی می پذیرد. صبح ها 

تا دیروقت در رختخواب است و شب ها با کوچک ترین حرفی شعله جنگ را در خانه می 

افروزد. دیگر آرامشی برای ما نمانده است. هربارکه صدایش بلند می شود، قلب من می 

لرزد. به پسرانم نگاه می کنم می بینم آن ها هم دلگیر و دل شکسته اند. خانه ای که باید 

مأمن و پناهگاه باشد، شده میدان جنگ.

 من سال ها برای فرزندانم رنج کشیدم .بارها گرسنه خوابیدم تا آن ها سیر باشند. لباسم 

کهنه شد تا برایشان تازه بخرم. حالا انتظارداشتم دراین سنین کمی آرامش داشته باشم. 

محبت ببینم و دلخوش باشــم به لبخندشــان اما بهناز دختر ،بزرگم همه این رؤیاها را با 

رفتارهایش به آتش کشیده است.

بارها با او صحبت کرده ام نصیحتش کرده ام از درمهربانی وارد شدم، سخت گیری کردم، 

کوتاه آمدم.... اما هیچ کدام سودی نداشت. گاهی فکر می کنم او هنوزدردلش زخمی از 

زندگی دارد و این زخم را بر ما می زند. ولی دیگر توان ادامه دادن ندارم، تنم خسته است  

و دلم شکسته.

به کلانتری آمدم با مرجوعه قضایی دردست نه ازسرکینه مادریف بلکه از سر درماندگی. 

نمی خواهم دخترم را ازدست بدهم اما نمی توانم این بار سنگین را بیشتر بردوش بکشم.

هر شب با خودم می گویم: »کجای راه را اشتباه رفتم؟ چرا فرشته زندگی ام به اینجا رسید؟«

من مادر بهنازم... مادری که هنوز دوستش دارد هنوز برایش دعا می کند اما در عین حال، 

درآستانه فروپاشی است. صدای فریادهای او روح مرا می فرساید دیگر نمی دانم چه کنم؛ 

جز این که بگویم خدایا! من دیگر از دست او خسته ام...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: با راهنمایی های ســرگرد احسان 

سبکبار)رئیس کلانتری نواب شفای مشهد ( اقدامات مشــاوره های  با دعوت از »بهناز« 

دردایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

عاملان دستبرد به منازل در مشهد دستگیر شدند

رمز گشایی از سرقت های هالیوودی»کلاغ های غریبه«!
سید خلیل سجادپور
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باند معروف به »کــاغ های 

ــای  ــره ــه ــه درش ــه«ک ــب ــری غ

مختلف کشور به منازل مردم دستبرد می زدند و با 

شگردهای عجیب هالیوودی از چنگ پلیس می 

گریختند،این بار درتوراطلاعاتی کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضــوی گرفتار شدندودرحالی 

راز سرقت درمناطق شهری را فاش کردند که از 

خودروهای پژو207 و کوئیک سفید در سرقت ها 

استفاده می کردند.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان ،به دنبال 

دستبردهای متعدد به واحدهای آپارتمانی و منازل 

ویلایی درمشــهد کــه ازابتدای ســال جــاری روند 

صعودی بــه خود گرفتــه بود،ســرتیپ محمدکاظم 

رضــوی( خراســان  انتظامــی  تقوی)فرمانــده 

دســتورهای ویژه ای را برای پیگیری ســرقت های 

مذکور صــادر کــرد و از کارآگاهان خواســت هرچه 

زودتــر عاملان دســتبرد بــه منــازل را شناســایی و 

دســتگیر کنند. بــا این فرمــان انتظامــی بلافاصله 

گروهــی از کارآگاهــان اداره عملیــات ویــژه پلیس 

آگاهــی بــا هدایــت و نظــارت مســتقیم ســرهنگ 

کارآگاه،نبی اله مرادی)رئیس پلیس آگاهی استان 

خراسان رضوی(وارد عمل شدند وپس از بازدیدهای 

میدانی از محل های سرقت و بازبینی دوربین های 

مداربسته،به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد 

درهمه صحنه های سرقت از یک دستگاه خودروی 

پژو207 سفیدرنگ اســتفاده شده است اما شماره 

های پــاک آن در دوربین هــای ترافیکی تغییر می 

کرد. از ســوی دیگر بررســی شــگردهای ســرقت و 

تخریب قفل های منــازل نیزبیانگرآن بود که پلیس 

بازهم با یک باند دیگر سرقت روبرو شده است که از 

استان های غربی وارد مشــهد می شوند و به »کلاغ 

های غریبه«معروف شده اند. این گونه بود که تمرکز 

پلیس برســوئیت های اجاره ای معطوف ومشخص 

شــد فرضیه پلیــس درمسیردرســتی قــراردارد اما 

اعضای باند بازهم از مشهدگریخته بودند. 

خیلی زود با شناسایی هویت اعضای باند که از طریق 

بانک های اطلاعاتی مجرمان صورت گرفت نتایجی 

از عوامــل باند»کلاغ هــای غریبه«به دســت آمد که 

نشان می داد آن ها از ابتدای سال تاکنون 8بار وارد 

مشهد شده اند وپس از دستبرد های شبانه به منازلی 

درمناطق بولــوار وکیل آباد ،سیدرضی،دانشــجو و 

غیره به خارج از استان گریخته اند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:در 

حالی که گــروه عملیاتی کارآگاهان به سرپرســتی 

سرهنگ احسان احمدی)رئیس اداره عملیات ویژه 

پلیس آگاهی خراسان رضوی(تور اطلاعاتی را برای 

کشــاندن دوباره اعضای باند به مشــهد گسترانیده 

بودند ،یکی ازاعضای مرتبط با این باند را درمشهد 

شناســایی کردند و با دســتورهای محرمانه قاضی 

نظری)قاضی ناحیه6 دادســرای عمومی وانقلاب 

مشــهد(رفت وآمــد وحتــی تمــاس هــای مختلــف 

وی را زیــرذره بیــن تحقیقــات قراردادند تــا این که 

مشخص شــد3عضو باند»کلاغ های غریبه«دوباره 

از شهرســتان کوهدشــت درحالی به ســوی مشهد 

به راه افتــاده اند که این بــار نیز برای گمــراه کردن 

پلیس ترفندهای دیگری را بــه کار گرفته اند.آن ها 

نه تنها ســوار برخــودروی کوئیک بودنــد بلکه همه 

لوازم ســرقت و حتی حرف های آهن ربایی را برای 

تعویض پلاک خودرو به همراه داشــتند غافل از این 

که همه شگردها و ترفندهای آنان برای کارآگاهان 

زبده پلیس آگاهی لو رفته است و آنان با نقشه پلیس 

به سوی مشهد درحرکت هستند. طولی نکشید که 

3 جوان 22 تا 25 ساله سوئیتی را در بولوار وحدت 

اجاره کردند و برای شناسایی محل های سرقت به 

بولوار وکیل آباد رفتند .درهمین حال کارآگاهان با 

کسب مجوزهای قضایی وارد عمل شدند و زمانی که 

اعضای باند برای صرف ناهار شاهانه وارد رستوران 

شدند خود را در محاصره افسران آگاهی دیدند که 

در اطراف میزهای رستوران نشسته بودند. 

با دستگیری باند»کلاغ های غریبه«مخفی گاه آنان 

نیز بازرســی و مقادیری طلا از ســقف کاذب،درون 

تلویزیون و حتی سطل زباله در حالی کشف شد که 

راز ســرقت های هالیوودی آنان نیز لــو رفت چرا که 

درادامه بازرسی ها تعداد زیادی حروف و اعداد آهن 

ربایی به همراه کفش های کتانی و دیلم ،تایلور و ابزار 

دیگر به دســت آمد که از تغییر چهــره و عوض کردن 

سریع پلاک های خودرو حکایت داشت.

 به گزارش روزنامه خراسان ،تحقیقات بیشتر پلیس 

نشــان داد:اعضــای بانــد بلافاصله پــس از ارتکاب 

ســرقت ،پوشــش و کلاه های نقابدار و حتی کفش 

های خــود را عوض می کردنــد تا زیــر دوربین های 

ترافیکی شــهری شناســایی نشــوند و عــاوه برآن 

ترفندهای دیگری را برای سرقت های هالیوودی به 

کار می بردند که توسط کارآگاهان رمزگشایی شده 

بود.ســاعتی بعد با انتقال متهمان به مقر انتظامی 

،بازجویــی هــای تخصصــی از آنان آغاز ومشــخص 

شــد که باند»کلاغ های غریبه«در استان های دیگر 

کشور نیز در مســیر حرکت خود از لرستان تا مشهد 

ســرقت های زیادی انجام داده اند که نشــانه هایی 

از ســرقت های مذکور درنیشــابور هم وجــوددارد. 

تحقیقات کارآگاهان در این باره وارد مرحله جدیدی 

شده است.

عکس ها اختصاصی خراسان


